
دایره مینا  
شــکل کامل یک فیلم اجتماعی که ماننــد گاواقتباس از یکی از داســتان های 
کوتاه غلامحســین ســاعدی بود به نام آشــغالدونی وتغییر نــام آن در فیلم به 
دایره یِ مینا  کــه تناقضی به شــدت خردمندانه و زیرکانه اســت، قصه یِ دلالی 
لوده و فروش آن به بیمارســتان ها با نمایندگانی از هــر طبقه یِ جامعه  خون آ
که به صورتِ عجیبی باور پذیرند و اشــاراتی فرویدی به انگیزه های جنسی فرو 
خورده و استحاله  شــدن رفته رفته یِ زیبایی در دل فســاد و تباهی که از طریق 
پسرک فیلم به مخاطب فهمانده می شود ، اساسا به نظر نگارنده کامل ترین 
فیلم داریوش مهرجویــی به لحاظ تبیین و تعیین جهان ســینمایی خودش. 
اصولا ســینمای اجتماعی در گذر زمان رنگ و رو می بازد چرا که در پی باز نمایی 
نعل به نعل واقعیت همزمان خویش است که خوب در گذر زمان تمامی این 
ارزش های اجتماعی تغییر می کنند و دیگر اعتبار ندارند اما چرا این فیلم هنوز 
جان دارد به این دلیل که وضعیــت و چالشِ اجتماعی زمــانِ خودش را در دل 
داستانی اســطوره ای تعریف می کند داستانی به شدت آشــنا از ضحاکی که هر 
چقدر خون می خورد ســیر نمی شــود،در ضمن فیلم اجتماعی راســتین تغییر 
می آفریند مانند همیــن فیلم که دلیل اصلی تاســیس ســازمان انتقال خون 
شــد، رجوع کنید بــه فیلم هایی کــه به اســم ســینمای اجتماعی بــه خوردمان 
می دهند و فقــط داد و هــوار بیخود می زننــد تا از شــرایط ملتهــب جامعه برای 

خودشان پناهگاه بسازند. 


